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 چندی است به دو جمله هایدگر فکر می کنم.نخست:

 وید :شپیگل می گاو در مصاحبه مشهورش با مجله ا 

 تکنیکی دستکاری  و عمل که هستند  – پراگماتیسم  –تفکری هنوز گرفتار ها() آمریکائیآنها » 

سیدن  راه حال، عین در و بالدمی را صه    که آنچه درباره تأمل به ر صی ست  مدرن تکنیك خ  را ا

سستن   برای میان، این در. بنددمی شه  از گ ستی،  – پراگماتیك اندی   هم و اینجا در هم پوزیتیوی

تواند بگوید روزی در روسددیه و چین،  ما می از کسددی چه. اسددت شددده هاییتلاش آمریکا در

سبتی آزاد با     « تفکری»های کهن فرادهش ساختن ن سر برنخواهند آورد که به آدمی در ممکن 

 1عالم تکنیکی یاری رسانند؟

( در Ü ber den Humanismus  یسدددمدرباره اومان   ینامه ا  در  یدگر ها  ینمارت دوم آن که  

   2 نویسد:می ( 1۹۴۶نوامبر  1۰در پاسخ به مجموعه سوالات ژان بوفرت ) 1۹۴۶دسامبر 



وجود  یهانسان همسا، انسان شبان و حافظ وجود است، اما خدای موجودات نيست»

 3«.است

 اندیشم و به دومی از زاویه احوال وجودی.به پرسش نخست از منظر رشته تحصیلی می 

 آشنا هایدگر نام با کجا در و زمانی چه ازناگهان در ذهنم آمد:  هنگام فکر به این دوامروز 

 ؟امشده

 سابقه آشنایی

شنایی ام با هایدگر ،    ،تاملی نه چندان ژرف در سابقه آ سانه   دیرینهبرای یافتن  می  به اینجا  شنا

 درآن  و پس از امدیده  شدددری تی دکتر کتابهای   در انقلاب اوائل  در را هایدگر   نام که  م رسددد

.  ه استشد تر، نام او در ذهنم برجستهیان در ایرانو هایدگر پوپریان میان شصت دهه هایجدال

که    گام  یت   جهت  این در فضددداعده ای  بویژه آن هن یدگر   که  می کردند  رنگ آمیزی  هدا  ها

  روند.و طرفداران وطنی آن نیز بر همین راه می است نازی حزب فیلسوف

 داوری بازارآشفته 

 کوهی ،کاه آن از ناجوانمردانه که ریاسدددت دانشدددگاه هایدگر و ف الیت های او واا یتی اسدددت 

ضای  آن در تهمت این. نداساخته  سابی  ایران، جنگ از ب د ف  به متمایلان میان در را هایدگر ح

سم  شنفکری  و لیبرالی شه  به رو سی  .بود انداخته رینگ گو شت  کاری ک  گفته چه هایدگر که ندا

ست،  شخصی و و جاه     ا ست؟ آیا انگیزه او به تمامی  ست؟ چرا به این کار تن داده ا  طلبانه بوده ا

فرآیند این انتخاب چگونه بوده اسددت؟ در آن موا یت به عنوان رئیس دانشددگاه چه ااتضدداهایی 

چه بود؟       مان  گاه در آن ز مانی    ۴داشددددت؟ اسدددتقلال دانشددد موضدددول علوم انسددددانی آل

  ۶ چه بود؟ فیزیك آریاییاضیه 5؟یست چ، Geisteswissenschaften واژۀ

 ایرانی همسخن  خودش اول به و سخنگو  کنش و واکنش های به ها تصویر هایدگر افزون بر این

 در رستاخیز  حزب برای سازی تئوری پیشینه  آن با فردید. شد  زده گرهنیز  فردید احمد ی نی او

 انریدم آن و انقلاب ابتدای تندروان با نشددر و حشددر تلاش برای نمایندگی و ب د و شدداه زمان

صحاب  و دولتی هایروزنامه سلامی  تبلیغات سازمان  هنری حوزه ا جملگی دست به دست هم    ا

 .دتوجه جدی به هایدگر نکنچون منی دادند تا 



ضال  اینآری،   شوم  فردید احمد دیدن به علاامند هیچگاه من که بود شده  ثباع او  در او. نام ن

و با پاره ای  بود رسیده مگوش به بود رفیق شاعر عزیزی احمد با که دوستی واسطه به دبیرستان

 .آشنا بودم از دبیرستان از اصطلاحات او بویژه ادوار تاریخی پریروز و دیروز او

 که درک نمی کردم. فهمیدمنمی را)Dasein(  دازاین از را هایدگر منظور سال  سالهای  من باری،

صطلاح  این با چه منظوری او ست  ساخته مطرح  دکارتی سوژه  برابر در را ا سه . ا   اخیر دهه در 

 فلسدددفه  اهمیت  به  هر روز یافت   گسدددترش فردید  احمد  هم و هایدگر   درباره  هم ماطلاعات  که 

  ،به آنمو آن را همراستا با ذوق ورزی عرفانی یافتم که از بچگی مبتلای   بردم پی بیشتر  ایااره

شد که  ضول  آمدم جلوترچه  هر. شد  ترجدی برایم هایدگر آراء در دو دهه اخیر این   هایدگر مو

نیز اهمیت یافت، البته گوشددده  آوردمی رو زبان بحث به که( متأخر) هایدگر ب د و( متقدم) اوّل

 .تکنولوژی پیدا کرده بودمهم به آرائ او درباره چشم 

شد     شغول  سفه ذهنم م شت    رفته رفته به مرزبندی هایدگر میان تفکر و فل سیطره این بردا و از 

سفه ورزی خودم را نجات دادم و فهمیدم که که تفکر ی نی ف ست و     :قط فل سئله من وجود نی م

در سویه فردی آن خدای که موجود است ی نی هست و حضورش را باید فهم کرد  موجود است.

شان ح      شری که پیرامون من ادم می زند و می تواند ن سو نیز موجود ب ضور او  و دید و در این 

  باشد.

یدگر و ب        ها به  گاهی من بر کل و چگونگی دفن او در حیاط کلیسدددای محل     بازدید آن   دها آ

 .من بسط داد ، اب اد شاعرانگی وجود او را درتولدش

 شبانی

هم تازه هنگامى سر  «یزیكف»و « اخلاق»، «منطق»چون  یىهانام که است  هایدگر براین باور

در عصر باعظمت خود، بدون  یونانیاناو باور داشت  رسد. مى یانپابه یلاص تفکر آورند کهبرمى

 یدگر،هاى هدعوت جمله از... یدندننام« فلسفه»اند. آنها تفکر را حتى تفکر کرده ینىعناو ینچن

و واردکردن آن در ساختارِ وجودىِ  یزیکىمتاف« دستور زبانِ»ساختن زبان از اسارت  رها

وجود و انسان مربوط  یانبه نسبت م یزها،چ ینترو عالى ینترعنوان سادهبه تفکر است: تریلاص

 آن را بازگو کند. یقتتا حق یددهد که در خدمت وجود درآاست. تفکر اجازه مى



سان را به   تفکر،» سبتِ وجود به ذات ان سازنده و ا  انجام مىن ساند؛ تفکر،  سبت   ینا کنندۀیجادر ن

عرضدده  وجودبه او عطا شددده اسددت، به  وجودعنوان آنچه از نسددبت را به ینبلکه تنها ا یسددت،ن

 زبان، خانة وجود. یدآدر تفکر به زبان مى وجود صورت است که   ینداشتن بد عرضه  یندارد. امى

اند و نگاهبانى خانه ینانسددان در خانة زبان سددکنى دارد. متفکران و شدداعران، نگاهبانان ا .اسددت

گشودگى را با سخن خود بر زبان  ینکه ا یلدل یناست، بدوجود رساندن گشودگى انجامآنان، به

 دارند. آورند و در زبان نگه مىمى

 گيریهجنتي

شپیگل از هایدگر می  سد:  ا شما یك حرکت جهانی می     به»پر شکار  بینید که شکلی آ

ست یا به چنان دولتی تبدیل   ست    درحال تبدیل به یك دولت مطلقا تکنیکی ا شده ا

تواند شود که آیا انسان فردی هنوز می  شکلی طبی ی مطرح می ... اکنون این سوال به 

سفه به      شایند تاثیرگذارد؟ یا فل شبکه دوری ناخو ستی می در این  تواند آن را تحت  را

توانند در کنار یکدیگر در آن تاثیرگذارند؛ تا جایی          تاثیر ارار دهد؟ یا اینکه هر دو می    

و هایدگر در پاسخ به  « های مشترک تشویق کند؟  یا افرادی را به اادام که فلسفه فرد 

سوال می  ض یت ف لی دنیا    »... گوید: این  سفه ناتوان از ایجاد تغییر زودهنگام در و فل

ضی       خواهد بود. این نه سانی مح شه و کنش ان سفه، بلکه درباب هر اندی تنها درباب فل

د ما را نجات دهد. تنها امکان موجود برای تواننیز صددادق اسددت. تنها باز یك خدا می

ای را برای ظهور خدا مهیا سددازیم؛ یا آنکه ما آن اسددت که با اندیشدده و شدد ر، زمینه

مان مهیا سازیم تا جایی که از منظر خدای غایب ما   زمینه را برای غیاب خدا در تنزل

 «در وض یت تنزل بوده باشیم

 زبان خانه حضور اوست و نه ت یین کننده اب اد وجود. که مگمان بر این من ،در رویکردی عارفانه

 و ب د بیافریند    رسدددد که مخلوق خویش را به آنجایی می   آدمی شددددزبان اگر خالق حقیقت با    

به نظرم ت ارفی است که هایدگر با خود کرده است برای به زبان نیاوردن  جودو اصطلاح بپرستد.

اش با اشپیگل به این  هر چند در مصاحبه  .یل شود اش مبادا که به الهیات تبدفلسفه  نام خدا در

 نکته نزدیك شد.
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 .1355امه رستاخيز آبان فرديد با عليرضا ميبدي در روزن
 یسارتر و به طور کل يتنامه از موقع يناو در اکرد.  يمدوباره تنظ 19۴7چاپ در سال  ینامه را برا يدگرها 2

" به عنوان يسمتا پست مدرن يسمدر کتاب "از مدرن يديان،رش يماثر، توسط عبدالکر ينا .فاصله گرفت يستانسياليسماگز
 ترجمه شده. ی" به فارسيیگراانسان ی"نامه درباره

 
3 Heidegger, M., “Letter on Humanism” in Basic writings, ed .by D.F .Krell, (New York, 
London, Harper and Row press ( , 1977؛  P.224) 

 
اما پس از کمتر از  يگيردرا به عهده م يبورگدانشااگاه فرا ياسااتپرفسااور فن مولن دور ر1933 يلدر شااانزدهم آور 4

 يوگندبا چساااااباندن   یکه علت آن مخالفت و يشاااااودفرهنگ وقت از سااااامت خود برکنار م يروز یاز ساااااو یدو ماه و
 يخواهدم یرفته و از و يدگربه ساااارا  ها گاه،زائر معاون وقت دانشاااا ينپلاکات( بود. در همان روز، نام برده و همچن

کار  یدانشگاه نامزد شود و علت هم آن بود که خطر به رو   يسو در انتخابات رئ يرددانشگاه را به عهده بگ  ياست که ر
خود را  یساااارانآام آمادگ يدها تردپس از مدت“: يگويدم دگريساااامت وجود داشاااات. ها ينبه ا یکارگزار حزب يکآمدن 
محرز باشد اعلام  « شورا » یقطع ييدکه تأ یو در صورت  یسمت آن هم فقط به خاطر منافع دانشگاه   ينتن ايرفپذ یبرا

ماند و من صاااابز روز  یدانشااااگاه به قوت خود باق ياسااااتر یمن در مورد مناسااااد بودنم برا يدوجود ترد ينکردم. با ا
 ياسااتر توانمیدانشااگاه رفتم و به همکاران حاضاار، فن مولن دورر و زائر ا هار کردم که نم ياسااتانتخاب به محل ر

 توانمینم يگراساات که من د يدهرساا يی. هر دو همکار در پاسااگ گفتند: تدارا انتخابت به جايرمدانشااگاه را به عهده بگ
ستعفا کنم  یاز نامزد به اتفاق دو همراه نزد من آمد و  يانبود که رهبر دانشآو  ياست سمت ر  یروز تصد  يندوم….. ا

امر  ينتذکر که منع ا ينمذکور با ا یدر دانشگاه شد. من رد کردم سه دانشآو    « پلاکات يوگند» تارچسباندن از نو خواس 
 یکه عضااو صاادر رهبر« باءمن»گزارش خواهد شااد از نزد من رفتند. چند روز بعد دکتر  يش،را  يیبه رهبردانشااآو

 يگرآ بود به من تلفن کرد و از من خواست تا با چسباندن پلاکات جوانان، همچنان که در د  اِس یآموزش عال یدر اداره
احتمال بساااتن  یمن، بلکه حت یموافقت کنم. در صاااورت مخالفت نه فقط احتمال برکنار شاااود،یم یعمل يزدانشاااگاهها ن
 ينکه من در ا  یاز ممانعت « باون »فرهنگ   يرش کردم تا بلکه وز  اول تلا یدر وهله  ين. بنابرا رفت یم يزدانشاااااااگاه ن 
 ين. با وجود ايسااتساااخته ن یاز و یکار يچآ هفرهنگ ا هار کرد که در مقابل اِس يرکند. وز يتبودم حما دهمورد کر

 ممانعت را لغو نکردم. ا
 است یعلوم انسان ی، که معادل آلمانGeisteswissenschaften ۀواژ 5
 يچهدودر آلمان اساات.  يعیطب -ياضاایعلوم ر یدوران شااکوفائ يسااتمقرن ب ينآغاز یدوم قرن نوزدهم و دهه ها يمهن 6

دهه   يل آلمان در اوا  يزيک در جامعه ف   گرايانه  یمل یجنبشااااااا يايی آر يزيک ف يا ( Deutsche Physik: ی به آلمان   يزيک ف

 يليپاثر ف يزيکف یجلد ۴کتاب  يکلفظ از  ين. اشااااد یم يدهنام يهودی يزيکبود که ف ينشااااتين کار آلبرت ا يهعل 193۰
 لنارت در آن دهه گرفته شده بود.

 ی  معادل آلمان Wissenschaftدارد که  یدر المان ا هار م يزيکف یاوج شاااکوفائ یدر همان ساااالها ياسااا رسکارل 

 یفلسف  یحال فرد يناست در ع  wissenschaft یکه دارا یو فرد يتآزاکل لا يکنا ر بر  يست ( امرScienceواژه 

 –دوره  ينهم ینئوکانت يرشه  يلسور ف – يندلباندو هست  يزن یفرهنگ یو آشنا با فرهنگ وتمدن و ارزش ها  يخته، فره
 يکديگربا  یدو فرق فارق ينکه ا ددار ی، اعلام م scienceنساابت به  wissenshaftضاامن اشاااره به توسااع مفهوم  يزن

ته    فهم نا ر بر ربط و نسااااااابت دانش    یخود در کنش گرانش نوع يت بنا بر ماه   wissenshaftدارند چرا که "     رشااااااا

 يد ترت ينآورد. بد  ی( بوجود مBildung= Kulturفرهنگ    يت بدنه معرفت و کل     يت خود آنها با تمام     یتخصاااااااصااااااا 

Wissenschaft  بر خلارScience عرر،  يگ،تار يات،که هنر، ادب يتیفرهنگ اسااااات، کل يتخود به کل قمتفطن تعل

 آن هستند".  يگرد یو ... پاره ها ينذوق، اخلاق، د
فلسفه علم سال  ،از علم یآلمان یتلق ين( در تکويلدونگو مساله فرهنگ   ب يخيتزاده نقش قول به تار ينمع یمهد نک:
 (18 ياپی پ 2شماره  1398و زمستان  ييزنهم پا

                                                            


